
میرکریمـــی با چند فیلـــم اولش به نامی 
بـــا اعتبار در ســـینمای ایران تبدیل شـــد 
و در ادامـــه مســـیر فیلمســـازی‌اش بـــه 
دســـت‌انداز افتـــاد. ایـــن اتفـــاق خوبـــی 
بـــرای میرکریمی به شـــمار نمی‌رود. یک 
فیلمســـاز اگـــر می‌خواهـــد همیشـــه در 
اوج بماند، باید فرازونشـــیب‌هایش را به 
حداقل برساند. داشـــتن روند سینوسی 
می‌توانـــد بیشـــترین ضربـــه را بـــه اعتبار 

یک فیلمســـاز بزند.
بـــه ضعف‌هـــای  بـــا توجـــه  میرکریمـــی 
فیلم‌هـــای اخیـــر بـــرای ســـاخت »قصـــر 
شـــیرین« تصمیـــم گرفت برای نوشـــتن 
فیلمنامه به ســـراغ فیلمســـازی جوان و 
بـــا ایـــده‌ای به نام محســـن قرایـــی برود. 
در نهایـــت »قصـــر شـــیرین« یـــک فیلم 
جاده‌ای خوش‌ســـاخت و سرحال درآمد 
و بـــار دیگـــر درک بـــالای کارگردانـــش از 
ســـینما را بـــه رخ کشـــید، امـــا ایـــن اوج 
گرفتـــن میرکریمـــی بـــار دیگر با ســـکته 
همراه شـــد تـــا »نگهبان شـــب« برخلاف 
انتظارها، آن چیزی نباشـــد که طرفداران 
ســـینما از این کارگـــردان انتظار داشـــته 

باشند.
»نگهبـــان شـــب« بیـــش از انـــدازه فیلـــم 
ساده‌ای اســـت و آن پیچیدگی‌های آشنا 

در فیلم‌هـــای میرکریمی را ندارد. ســـاده 
بـــودن داســـتان در ســـینمای میرکریمی 
در دل  او  نیســـت.  غریبـــی  موضـــوع 
داســـتان‌های ســـاده فیلم‌هایـــش، معنا 
و مفاهیـــم قابل‌توجهـــی بـــرای دریافـــت 
قـــرار مـــی‌داد، امـــا این‌بـــار خبـــری از آن 
عناصر معناگرایانه نیســـت. در »نگهبان 
شـــب« همـــه چیـــز رو و ســـطحی بیـــان 
می‌شـــود و تماشـــاگر را درگیـــر خـــودش 
نمی‌کند. تقابل پســـری فقیر و روستایی 
با انســـان‌های گرگ و دغل شهری، یکی 
از ایده‌های تکراری فیلمسازی است که 
بارهـــا در ســـینمای خودمـــان نمونه‌اش 

ســـاخته شـــده است.
قـــرار اســـت فیلمـــی براســـاس  وقتـــی 
ســـوژه‌ای کـــه بارهـــا دســـتمایه ســـاخته 
شـــدن قرار گرفته اســـت ســـاخته شود، 
باید در آن، جایی برای شگفتی مخاطب 
و هیجـــان‌زده کـــردن او بگـــذارد، امـــا در 
»نگهبـــان شـــب« خبـــری از شـــگفت‌زده 
شـــدن نیســـت و فیلم تـــا انتها بـــر مدار 
داســـتان خطی و ساده‌اش پیش می‌رود 
و تمـــام می‌شـــود. در »نگهبـــان شـــب« 
نـــه مثل »یه حبـــه قنـــد« از پیچش‌های 
داســـتان و کارگردانـــی خبـــری هســـت، 
نـــه مثـــل »خیلـــی دور، خیلـــی نزدیک«، 

»بـــه همیـــن ســـادگی« و »زیر نـــور ماه« 
با شـــخصیت‌هایی بـــا درونیاتی پیچیده 
طرف هســـتیم کـــه هر کنـــش و واکنش 
او برای تماشـــاگر جذابیت زیـــادی دارد. 
هیچ‌کدام از شخصیت‌های آخرین فیلم 
میرکریمـــی ســـمپاتیک نیســـتند و اجازه 
همراهی به مخاطب را نمی‌دهند. حتی 
گاهـــی ســـادگی و انفعال بیـــش از اندازه 

آنهـــا حرص‌آور می‌شـــود.
نظـــر می‌رســـد میرکریمـــی قصـــد  بـــه 
داشته است با اســـتفاده از اتفاقات روز 
جامعه فیلمی متناســـب و همراه با روح 
زمانه‌اش بســـازد ولی سادگی و رو بودن 
بیـــش از اندازه فیلم در داســـتان، جایی 
بـــرای مانـــور دادن بیشـــتر نمی‌گـــذارد. 
تقابـــل کارگر ســـاده‌دل با ســـرمایه‌داران 
کلاهبردار یا تقابل اخلاقی و بی‌اخلاقی، 
مســـائلی رو و آشـــکار در جامعه هستند 
که برای پردازش آن در سینما، فیلمساز 

باید دســـت پرتری داشـــته باشد.
شـــخصیت رســـول در نقـــش کارگـــر و 
نگهبان ســـاختمان پتانسیل زیادی برای 
پرداخت داشت ولی نگاه محافظه‌کارانه 
کارگـــردان اجـــازه فعلیت به او نـــداد. در 
از موقعیت‌هـــای مختلـــف  هیچ‌کـــدام 
زندگـــی رســـول که شـــاهدش هســـتیم، 
از غـــم و شـــادی‌اش به وجـــد نمی‌آییم و 
فقط از دور نظاره‌گر کارهایش هســـتیم؛ 
کارهایـــی بشـــدت معمولی کـــه از حدی 
مشخص فراتر نمی‌رود. تغییر و تحولات 
درونـــی رســـول از ابتـــدا تـــا پایـــان فیلـــم 
چیـــزی نیســـت کـــه بتوانـــد بـــه موتـــور 
محرکـــه فیلـــم تبدیـــل شـــود. پرهیـــز از 
پیچیدگـــی در روایت، تمهیدی از ســـوی 
کارگـــردان برای ســـاخت فیلـــم بوده ولی 
این جنس از ســـادگی برخلاف فیلم‌های 
قبلـــی میرکریمی چیزی نیســـت که پر از 

جزئیات پرکشـــش باشـــد.
بـــا وجـــود نقدهـــای مرتبـــط بـــا »نگهبان 

را  فیلـــم  ایـــن  نبایـــد  شـــب« 
ضعیف قلمداد کنیم. شاید 
اگر یک کارگـــردان فیلم‌اولی 
را می‌ســـاخت،  فیلـــم  ایـــن 
می‌شـــد از بعضی ضعف‌های 
فیلم گذشت اما این فیلم در 
کارنامه میرکریمی، عقب‌تر از 

دیگر فیلم‌هایش می‌ایستد.

ایستگاه 6

داشـــتن تنـــوع ژانری در ســـینما امـــری ضروری 
اســـت و تکیـــه کـــردن به یک یـــا دو ژانـــر ثابت، 
باعث دوری مردم از ســـالن‌های ســـینما خواهد 
شـــد. ســـینمای ایـــران در ســـال‌های اخیـــر بـــا 
تکیـــه بـــر ژانر کمدی، به مســـیرش ادامـــه داده 
و توانســـته بخشـــی از هزینه‌هایش را در بیاورد 
ولـــی ادامه این روند، خوشـــایند بخش زیادی از 
سینمادوستان نخواهد بود. باید ترکیب چینش 
فعلـــی ســـینما را ترکیبـــی ایـــده‌آل از ژانرهـــای 
مختلف دانســـت. همین چینش هوشـــمندانه 
تأثیـــرش را خیلی زود نشـــان داده و آمار فروش 
فیلم‌ها در چند هفته اخیر حکایت از استقبال 
مـــردم دارد. در حـــال حاضـــر 10 فیلـــم در حـــال 
اکـــران هســـتند و بـــه لحـــاظ کمی و کیفـــی آمار 
خوبـــی را رقم زده‌اند. »فســـیل« به عنوان اتفاقِ 
خوبِ این روزهای ســـینما، توانســـته یک تنه 4 
میلیون مخاطب را به سینما بکشاند و فروشی 
180 میلیـــاردی را ثبت کنـــد. این فیلمِ کمدی از 
نوروز به روی پرده رفته و فروش خیره‌کننده‌اش 
عاملـــی شـــده تا همچنـــان روی پرده ســـینماها 
بمانـــد. فســـیل با گذشـــت ســـه مـــاه، همچنان 
بیننـــده دارد و می‌تواند تا چنـــد روز دیگر رکورد 

فـــروش 200 میلیارد تومانـــی را بزند.
بـــا فصل شـــروع اکران‌ها، »شـــهر هـــرت« دیگر 
فیلم کمـــدی‌ای بود که خیلـــی زود مخاطبانش 
را پیـــدا کـــرد و در مدت زمان کوتاهی بیش از 8 
میلیـــارد فروش کرد. »آهنگ دو نفره« نیز فیلم 
کمـــدی دیگـــری اســـت کـــه همچنان تماشـــاگر 
خـــودش را دارد و بد نمی‌فروشـــد. فروش بالای 
فیلم‌های کمدی در چند وقت اخیر، بحث‌های 
زیـــادی را دربـــاره تـــک ژانـــری شـــدن ســـینمای 
ایران مطرح کرده بود. بســـیاری از کارشناســـان 
و منتقـــدان بـــا ابـــراز نگرانـــی از نادیـــده گرفتـــن 
ژانرهـــای دیگـــر، می‌گفتند که ســـینما فقط ژانر 
کمدی نیســـت و باید بتوانیـــم مردم را با تمامی 
ژانرهـــا آشـــنا کنیـــم. این حـــرف، حرف درســـتی 
اســـت ولی در تمام دنیا، بعضی فیلم‌ها شـــاید 
بـــه لحاظ محتوایی خیلی غنی نباشـــند اما وجه 
سرگرم‌کننده‌شـــان، می‌تواند مخاطـــب زیادی را 
به ســـینما بکشاند. در سینمای ایران فیلم‌های 
کمـــدی چنیـــن کارکـــردی دارند و ســـود خوبی را 
نصیـــب ســـازندگانش می‌کنند. البته ســـینمای 
ایـــران نشـــان داده اگـــر فیلم‌هـــای غیرکمـــدی 
خوش‌ســـاخت و جـــذاب در آن ســـاخته شـــود، 
مـــردم علاقه‌منـــد بـــه دیدنـــش هســـتند. در 
حـــال حاضر فیلم »ســـه کام حبس« یـــک درام 
اجتماعی اســـت که با توجه به تلخی سوژه‌اش، 
تـــوان کشـــاندن مـــردم را بـــه ســـینما دارد. این 
فیلـــم بـــا بهره‌گیـــری از کارگردانـــی درســـت و 
داستان پرتعلیقش، مخاطبش را ناراضی به 
خانـــه نمی‌فرســـتد. »کت چرمـــی« به عنوان 
آخرین ســـاخته محمدحســـین مهدویان نیز 
در ژانـــر پلیســـی و معمایـــی اکـــران شـــده 
و بـــا وجـــود اینکـــه در قـــد و قواره‌های 
فیلم‌هـــای قبلـــی مهدویـــان نیســـت 
ولـــی مـــردم همچنـــان علاقه‌مند به 
تماشایش هستند. »نگهبان شب« 
نیز نـــام رضا میرکریمـــی را به عنوان 
کارگـــردان یـــدک می‌کشـــد و در میان 
فیلم‌هـــای اجتماعـــی ســـینمای ایران، 
فیلم بدی نیســـت. فیلـــم »مصلحت« 
با ســـوژه‌ای سیاسی و حســـاس بالاخره 
رنـــگ پـــرده ســـینما را بـــه خـــود دیـــد و 
فـــروش قابـــل قبولش تـــا امروز، نشـــان 
می‌دهـــد مخاطبـــان ســـینما نســـبت به 
چنین فیلم‌هایی کنجکاو هســـتند. فیلم 
»تصـــور« در بخـــش منتقـــدان جشـــنواره 
فیلـــم کـــن به نمایـــش درآمـــده و می‌تواند 
نظر مخاطبان خاص‌پسند سینما را تأمین 
کنـــد. با وجود اتفاقات متفاوت در ســـال‌ها 
اخیـــر، ســـینمای ایـــران روزهـــای پرفـــراز و 
نشـــیبی را پشت سر گذاشـــته است. حال 
بـــه نظـــر می‌رســـد بـــا گـــذر از روزهـــای نه 
چندان خوب، می‌توان به آینده ســـینمای 
ایـــران امیـــدوار ماند. ســـینمایی که برای 
پیشـــرفتش، بایـــد مدیریـــت درســـت را 
هـــم بـــه ســـاخت فیلم‌هـــای باکیفیـــت 

ضمیمـــه کرد.

فقط فیلم‌های کمدی‌ نیستند‌که خوب می‌فروشند!

 سینمای ایران
تشنه ژانرهای‌مختلف

در حال حاضر فیلم »سه 
کام حبس« یک درام 
اجتماعی است که با 

توجه به تلخی سوژه‌اش، 
توان کشاندن مردم را به 
سینما دارد. این فیلم با 
بهره‌گیری از کارگردانی 

درست و داستان 
پرتعلیقش، مخاطبش 

را ناراضی به خانه 
نمی‌فرستد. »کت چرمی« 
به عنوان آخرین ساخته 
محمدحسین مهدویان 

نیز در ژانر پلیسی و 
معمایی اکران شده و 
با وجود اینکه در قد و 

قواره‌های فیلم‌های قبلی 
مهدویان نیست ولی 

مردم همچنان علاقه‌مند 
به تماشایش هستند. 

احمد محمدتبریزی / برای ما که رضا میرکریمی را با فیلم‌های معناگرایانه و مهمی 
مثـــل »زیـــر نور مـــاه«، »خیلی دور، خیلـــی نزدیک« و »یه حبه قند« می‌شناســـیم، 
تماشای »نگهبان شب« تجربه خوشایندی نخواهد بود. نه اینکه »نگهبان شب« 
فیلم بدی باشـــد، بلکه روح تشـــنه مخاطبی که انتظار دیدن فیلمی ســـطح بالا را 
دارد، ارضا نمی‌کند. کارنامه فیلمســـازی میرکریمی در چند ســـال اخیر کارنامه‌ای 
پرفراز‌ونشـــیب بوده اســـت. او پس از درخشـــیدن بـــا »زیر نور مـــاه«، »خیلی دور، 
خیلی نزدیک«، »به همین سادگی« و »یه حبه قند« انگار دچار رخوت و ضعف در 
فیلم‌هایش شده است. »امروز« و »دختر« فیلم‌های متوسط و معمولی‌ای بودند 
که کمتر نشـــانه‌های قبلی ســـینمای میرکریمی را می‌شـــد در آنها مشـــاهده کرد.

میرکریمی با توجه به 
ضعف‌های فیلم‌های 

اخیر برای ساخت »قصر 
شیرین« تصمیم گرفت 
برای نوشتن فیلمنامه به 
سراغ فیلمسازی جوان و 
با ایده‌ای به نام محسن 
قرایی برود. در نهایت 

»قصر شیرین« یک فیلم 
جاده‌ای خوش‌ساخت و 
سرحال درآمد و بار دیگر 
درک بالای کارگردانش از 
سینما را به رخ کشید، اما 
این اوج گرفتن میرکریمی 
بار دیگر با سکته همراه 
شد تا »نگهبان شب« 
برخلاف انتظارها، آن 

چیزی نباشد که طرفداران 
سینما از این کارگردان 

انتظار داشته باشند.
»نگهبان شب« بیش از 

اندازه فیلم ساده‌ای است 
و آن پیچیدگی‌های آشنا 
در فیلم‌های میرکریمی را 
ندارد. ساده بودن داستان 

در سینمای میرکریمی 
موضوع غریبی نیست.


